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Abstract 
According to the theory of Roland Barthes, a twentieth-century French theorist and 

philosopher, what distinction is drawn between a work and a text? This article aims 

to answer the question of whether Hafez's sonnets are considered texts or literary 

works. The question of whether Hafez's sonnet is a text or a literary work has been 

debated extensively in the field of literary theory. Drawing on Roland Barthes' theory 

of "From work to text," this article examines the seven chapters in the theory by 

analyzing one of Hafez's sonnets, specifically the line, "If my hand reaches your hair 

again/ I will sacrifice many heads in your way like a ball." Through this analysis, we 

aim to determine whether the sonnet is considered a text or a work, and to explore the 

nuances of this distinction. This article delves deeper into the theory behind the 

question of whether Hafez's sonnet is a text or a work. The lecture uses a broader 

range of evidence from the poet's sonnets, beyond the specific example used in the 

previous text. With the help of Roland Barthes' theory, we examined the sonnet and 

found that it embodies both pluralistic and contradictory elements, indicating that 

Hafez's work is multi-dimensional and encompasses multiple layers of meaning. The 

article examines Hafez's sonnets and concludes that they are best characterized as 

"texts" rather than "works." In Roland Barthes' theory, a text is defined as having both 

infinite meanings and a relationship with the signifier. Furthermore, a text is not a 

consumer good and contains an element of pleasure. It also possesses anti-

classification power and symbolization. Given these characteristics, Hafez's sonnets 

are considered to be "texts" that deserve to be studied and appreciated fully.  
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 حافظ، اثر یا متن؟غزل 

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران   رضا روحانی 
  

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران زهره کافی 

 چکیده
از متن، پرسش  تفاوت اثر پرداز و فیلسوف فرانسوي قرن بیستم در باببا توجه به نظرية رولان بارت، نظريه

آيد يا اثر؟ براي رسیدن به پاسخ، هفت سرفصلی محوري مااله اين است که غزلیات حافظ متن به شمار می
بر اساس  824هاي حافظ، غزل خود بیان کرده است بر بستر يکی از غزل« اثر تا متن»که رولان بارت در نظرية 

رسد در سر زلفین تو بازم/ چون گوي چه سرها که به چوگان ديوان حافظ به سعی سايه )با مطلع: گر دست 
تر و کند و شواهد کلیتو بازم( بررسی شده است. گفتار اين ماال از اين مصداق يا شاهد مثال، عبور می

گیرد. با روش تحلیل متن و پیاده سازي نظرية رولان بارت بر غزل تري از غزلیات حافظ را نیز به ياري میعام
هاي نما، هم داراي مدلولآيد که غزل حافظ، هم متکثر است و هم متناقضاين نتیجه به دست میمیکور، 

بودن  بخششود؛ هم کالاي مصرفی نیست و هم عنصر لیتنامتناهی است و هم در ارتباط با دال تجربه می
ست. در نتیجه بندي است و هم داراي نمادپردازي ارا در خود دارد؛ هم داراي نیروي آشوبگر ضد طباه
 .سزاوار است که جامة متن بر قامت او پوشیده شود نه اثر

سد گر دست ر»تفاوت متن و اثر، رولان بارت، حافظ، متن با ، متن بسته، غزلِ  ها:کلیدواژه

  «در سر  لفین تو با م/ چون گوی چه سرها که به چوگان تو با م
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 مقدمه
بین ر بتوان تار و پودهاي در هم تنیده را با ذرهدر بافت بزرگی به نام ادبیات فارسی، اگ

توان به دستاوردهاي قابل توجهی رسید. شايد بتوان گفت نظريات ادبی بررسی کرد، می
تر باز هاي مدرن و علمی، راه را براي ناد دقیقگاهی بررسی متون کلاسیک به مدد نظريه

ا ايجاد صدايی تازه ما را هاي سنتی نوشتار ممکن است بگونه»که کنند؛ تا حديمی
زده کنند. صدايی که از آثار پیشین خود کاملاً متمايز باشد و همچنین با انبوه شگفت

: 6869، 6ر)فاول« تولیدات زبانی که در زندگی روزمره ما را برگرفته متفاوت به نظر رسد
46.) 

یلسوف فرانسوي پرداز و ف، نظريه2رولان بارت« اثر تا متن»ها بستر يکی از اين نظريه
مرده برش« متن»از « اثر»است که در يک تحلیل مفصل، مواردي را براي شناخت تفاوت 

یان را به طور کلی ب« متن»و يک « اثر»هاي بنیادين میان يک است. او تلاش کرده تفاوت
اطبان اي را براي مخکند )تمايز متن زبانی از متن ادبی( تا از رهاورد اين تفاوت، چالش تازه

 آثار و متون ادبی ايجاد کند. 
-وختهزبان بیشتر يک افق است تا اند»گويد که می «درجة صفر نوشتار»بارت در کتاب 

اي انداز و در يک کلام، گسترهها: يعنی همزمان هم مرز است و هم چشماي از دستمايه
تا چه  دهد که(. همین تعريف نشان می86: 6868)بارت، « اطمینان بخش از فضايی بسامان

هاي هگشايد فراتر از دستمايتوان در بستر نظرية او پیش رفت، زيرا افای را میاندازه می
 نويسنده و شاعر است.
در اين نوشتار، جهان شعري حافظ با تکیه بر يکی از « اثر تا متن»با توجه به نظرية 

ه غزلیات ک ها يافته شودغزلیات او بررسی شده است و تلاش شده پاسخی براي اين پرسش
هاي متن شامل اين شوند يا اثر؟ آيا ويژگیحافظ از ديدگاه بارت، متن محسوب می

 شود؟ چه نسبتی میان اين دو وجود دارد؟ غزلیات می
ها بايد نادي مدرن بر غزل حافظ انجام داد؛ زيرا به براي رسیدن به پاسخ اين پرسش
« ستاه توجهی به خواننده نداشته اگناد کلاسیک هیچ»گفتة بارت در نظرية مرگ مؤلف، 

                                                            
1. Fowler, R. 

2. Barrett, R. 
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در »پیيرد که داند، اما می(. فاولر کلام بارت را کمی افراطی می678: 6838)سجودي، 
 (. 866: 6869)فاولر، « زنديک متن فاط خواننده است که حرف می

 بندي کرده، مرور کرد و سپ هايی را که رولان بارت طباهتوان تفاوتپ  ابتدا می
هاي حافظ بررسی و تحلیل و تطبیق دام را براي نمونه در يک غزل از غزلجايگاه هرک

ی و شناسکرد. با توجه به شروح مختلف و توجهات وسیع پژوهشگران در عرصة حافظ
هاي حافظ در اين چهارچوب توان و نه ضرورتی دارد که تمام غزلحافظ پژوهی، نه می

 بررسی شوند.

 . پیشینة پژوهش0
هاي ها و ماالات مختلف بحثيی از چندمعنايی بودن ابیات حافظ در کتابهادربارۀ جنبه
رويا و »هاي ( بخش6874) «از کوچة رندان»کوب در است؛ از جمله زرينبسیاري شده

(، 6861) «اين کیمیاي هستی»کدکنی در ، محمدرضا شفیعی«سخن اهل دل»و « جمجام
( 6832) «گمشدۀ لب دريا»ورنامداريان در (، پ6867) «نامهحافظ»بهاءالدين خرمشاهی در 

( در بخش 6866) «شرح شوق»، حمیديان در «ساختار، پیوند معنايی، تأويل» در بخش
 ها و ماالات ديگر. و همچنین بسیاري کتاب« هايی از شیوه و شکلچشمه»

از رضی « ديوان حافظ بازترين متن ادب فارسی»توان به ماالة در اين موضوع می
از « دور هرمنوتیکی و ناش آن در مطالعات ادبی، فهم و ناد متون»و ماالة  (6838)

( نیز اشاره کرد که البته غالباً به بررسی شگردهاي حافظ در چندمعنايی 6861نیکويی)
هاي هاي تحلیلی يا توصیفی به توضیح و تبیین علتاند و با روشکردن متن پرداخته

 اند.هچندمعنايی شدن ابیات حافظ توجه کرد
رضی در ماالة خود به طورکلی به عواملی همچون تنوع و تکثر معنايی، فشردگی    

راي هاي زبان فارسی بگیري از موضوعات کلی و جاودانه، استفاده از توانمنديکلام، بهره
تن آفرينی و ساختواند در ابهاماست؛ عواملی که میگرايی اشاره کرده ايجاد ابهام و جمع

 ايی موثر باشند. نکتة قابل توجه اين است که او چندمعنايی را معادل تکثر گرفتهمتن چندمعن
(. در حالی که بارت در تعريف خود از متن، اصرار دارد که 667: 6838است )رضی، 

منظور از متنِ متکثر، متنی با معانی متعدد نیست، بلکه متنی است داراي بافت متکثر و 
هايی ديگر از (. در قسمت16: 6877تنیده )بارت، هاي درهماي از تصاوير و نشانهمجموعه
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( که 626و  626، 667: 6838اشاره شده )رضی،  6اين مااله به نظرية چندصدايی باختین
چندصدايی به معناي توزيع مساوي صداها در يک »رسد؛ زيرا چندان درست به نظر نمی

سلط بدون اينکه يکی بر ديگران ممتن است. چنان که تمام صداها حق حضور داشته باشند، 
 (. 866: 6837)نامورمطلق، « باشد

شود... حتی ممکن ها در صداي نويسنده غرق نمیصداي شخصیت» 2در آثار داستايوسکی
: 6869ر، )فاول« بینی نويسنده و با آن مخالف باشدوگويی با جهاناست در تاابل گفت

شود از سوي خودِ حافظ يا همان شنیده می (. اما در ديوان حافظ تنها صداي رسايی که284
شورد و است که همه جا و در همه حال بر صوفی و زاهد و محتسب و شیخ و... می« رند»

آشوبد. در واقع صداهاي ديگر )صداهاي مخالف(، مجالی براي ابراز نظر، دفاع و می
دصدايیِ چن يابند و به اين ترتیب مبحث هرمنوتیکِ شعر حافظ از دايرۀوگو نمیگفت

 باختین خارج است. 
اند. اند نیز، گاه دچار سوءتفاهم شدهماالاتی که به طور خاص به اين موضوع پرداخته 

 «حافظ و منطق مکالمه، رويکردي باختینی به اشعار حافظ شیرازي»زاده در ماالة غلامحسین
 است یان کردهرا در معناي سودا و آرزوي حافظ براي ايجاد مکالمه ب Polyphonyمفهوم 

طور که اشاره شد اساساً چندصدايی؛ (. در حالی که همان688: 6831زاده، )غلامحسین
ند، گويی داشته باشگري و پاسخيعنی تمام صداهاي موجود در يک متن، فرصت پرسش

 (. 686-63: 6863ديگر )احمدي، بدون هیچ برتري بر يک
( بازرگانی ديلماانی، ضمن 6833« )تحلیلی بر نظريات ادبی رولان بارت»در ماالة 

یرد که گهاي مختلف او نتیجه میهايی از کتاببررسی نظريات بارت و آوردن شاهد مثال
هاي شبکه»کند نه نويسنده و با توسل به بحث در يک نوشته؛ اين زبان است که صحبت می

-نشأ تغیيه میکند چون از يک م، تداخل آثار و زبان را امري طبیعی قلمداد می«معنايی

شوند. چنین نگاهی با توجه به نظرية از اثر تا متن بارت، چندان پیيرفتنی نیست؛ زيرا بارت 
 ت.گانه برشمرده اسهاي فاحش و مشخصی را در همین راستا و با رويکردهاي هفتتفاوت

ة اي در غزلیات حافظ شیرازي با تکیه بر نظريتحلیل ساختاري تاابل نشانه»در ماالة 
در  اينشانه هاي صريح و ضمنی و تاابلپور دلالت(، باقري و ذبیح6868« )ن بارترولا

                                                            
1. Bakhtin, M. 

2. Dostoevsky, F. 
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اند که پنج ماولة اسم، صفت، فعل، قید، ضماير و صفات اشاره بررسی کرده و نتیجه گرفته
، اي هستند. در غزل حافظتصوف خانااهی و تصوف عاشاانه داراي دو نظام متفاوت نشانه

اشاانه آيد غلبة تصوف عاند و آنچه به دست میبا يکديگر رخ نموده اين دو نظام در تاابل
 بر تصوف خانااهی است.

( 6867« )هاي حافظي مخموري؛ تحلیل بارتی از سرخوشی غزلچاره»در ماالة  
ي آن به بندابراهیمی از ديدگاه لیت متن به سراغ اشعار حافظ رفته است و ضمن تاسیم

م و محتوا انديشی به فرت که اين نظريه، نگاه مخاطب را از جزمچند مرحله، نتیجه گرفته اس
 دارد.بازمی

رسد که پژوهشگران عرصة چندمعنايی در شعر حافظ، رويکردي در مجموع به نظر می
رورتی اند. ممکن است ضنگرانه به نظرية رولان بارت دربارۀ تفاوت اثر و متن نداشتهجزئی

اند و از هرگونه فرض که اساساً غزلیات حافظ متنا اين پیشباشند يا ب به اين بررسی نديده
ه همین باشند. با توجه ب نیازند به موضوع از اين زاويه، ورود نکردهتحلیل در اين زمینه بی

 هاي مختلف ساختاري وامر در اين پژوهش تلاش شده است تا مطابق با اين نظريه، جنبه
را  توان غزلیات اولوم شود که به شکل علمی میمعنايی در غزل حافظ واکاوي شود تا مع

 .متن نامید يا خیر

 . مفاهیم پژوهش3
 هاي رولان بارت لازم است مفاهیمی ضروري مرور شوند.بنديپیش از ورود به طباه

 . اثر 3-0
عاب. نشان. پِی. داغ پاي. »نامة دهخدا در برابر واژۀ اثر اين عبارات آمده است: در لغت

ان قدم. نشانه. علامت. باقیماندۀ از شئ. بایة چیزي. برجاي ماندۀ کاري يا جاي پاي. نش
است که  Work(. اين واژه برابر نهاد واژۀ 6822: 6، جلد 6877)دهخدا، « کاري خطیر

ست اي مشخص و انضمامی اپديده« اثر»کار برده است. در بحث نظرية ادبی بارت، بارت به
(. در اين ديدگاه کاملاً نگاهی 6878کند )بارت، می که بخشی از فضاي کتابی را اشغال

فیزيکی مدنظر است و اثر همچون يک شیء، حدود و ثغور دارد و بر پاية مدلول شکل 
: 6، جلد 6877)دهخدا، « رفتن اثر: محوشدن. برطرف شدن»نامة دهخدا گیرد. در لغتمی
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همچون ردپا پ  از مدتی « اثر»شناسی هم يک ( معنا شده است؛ يعنی از منظر لغت6824
 تواند نباشد و ماندگاري براي آن متصور نشده است.می

 . متن3-2
زمین درشت و بلند. زمین »نامة دهخدا در برابر واژۀ متن اين عبارات آمده است: در لغت

سخت و بلند. آنچه درشت باشد از زمین. مجازاً به معنی عبارت کتابی که شرح آن توان 
خلافِ شرح و حواشی را گويند. عبارت کتاب که شرح و ترجمة آن کرد. نزد مؤلفین 

توان کرد و آنچه در صفحة کتاب يا مکتوب نوشته شده بدون زوائد و حواشی. بوم. ماابل 
حاشیه و شرح و هامش: متناً و هامشاً. وسط و میان. تندي رگ پشت از هر طرف. میان راه. 

است که بارت به  Textين واژه برابرنهاد واژۀ (. ا28221: 62، جلد 6877)دهخدا، « استوار
در معناي پارچه و بافته نیز در همین دايره  Textileکار برده است. البته لغاتی همچون 

بافت: ماضی بافتن. نسج: ثوب جید الجیله؛ نیکوبافت و نیکو ريسمان. جدلاء، »گنجند. می
 (.4266: 8)دهخدا، جلد « بافت. منسوج. بافته شدهزره محکم

 گويد، متن فاط درنامد و میمی« نه اثر»کند و آن را بارت متن را سلبی تعريف می
شود که يک متن، (. از اين گفته، برداشت می6878ماام گفتار وجود دارد و ب  )بارت، 

ريننده و وگو بین آفچندان به ابعاد فیزيکی و ملموس وابستگی ندارد. متن نوعی گفت
 (.64: 6834اريان و علوي، خواننده است )پورنامد

با توجه به برابرنهاد مناسبی که در زبان فارسی براي واژۀ متن انتخاب شده، متن تمامیتِ  
 گیري و ستون فارات يک کار است.تار و پود و نحوۀ شکل

 . متن نوشتني )باز(3-3
سازد. چنین متن نوشتنی خواننده را درگیر فعالیتی فراتر از نوشتن آن به عنوان يک متن می»

هاي بنیادي از رابطة زبان با سوژۀ انسانی و چیستی سوژۀ تر، برداشتمتنی به شکل ژرف
(. در اين نگاه پساساختارگرايانه، مخاطب 649: 6863، 6)آلن« کشدانسانی را به پرسش می

د ادبی در پردازان جديد ناشود. بخشی از بینامتنیت متن. نظريهبخشی از متنِ نوشتنی می
ترده اند. متون باز، داراي معانی گسگیاشته« متنِ باز»بندي ديگري نام اين دسته را سیمتا

                                                            
1. Allen, G. 
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اند و دست خواننده در معنادهی به متن باز است )پورنامداريان و علوي، هستند، چند بعدي
(. در واقع اين سه عنوان: متن، متن نوشتنی و متن باز، همگی يک مفهوم به 6167: 6834

 .آيندشمار می

 . متن خواندني )بسته(3-4
ناپیير از هر نظر، انتظار هیچ اقدام خلاقانه و مولدي يک متن کاملاً خواندنی، يعنی واگشت»

(؛ يعنی خواننده آزادي عمل ندارد و هر آنچه متنِ 686: 6863)آلن، « از خواننده ندارد
د ادبی بر ردازان جديد ناپباز، نامی که نظريه گويد بايد بپیيرد. در ماابلِ متنخواندنی می

سازي معنا را متونی با معانی محدود و ثابت گیاشتند، متنِ بسته است. متن بسته قابلیت انبوه
 پیير نیست )پورنامداريانکند، تک بُعدي است و انعطافندارد، هدف خاصی را دنبال می

وانند تهمگی می(. پ  اين سه عنوان: اثر، متن خواندنی، متن بسته، 6769: 6834و علوي، 
 داراي يک مفهوم باشند.

 گانه. رویکردهاي هفت3-9
 -4نشانه،  -8ها، گونه -2روش،  -6بارت براي روشن شدن اين ديدگاه، هفت مورد )

لیت( را به شکل مبسوط بیان کرده است. در  -7خوانش و  -1خويشاوندي،  -9تکثر، 
 رسیده است. «متن»، به تعريف خود «متن»واقع او از تعريف مخالف 

خان د هفتگانة بارت، ماننراهی نباشد اگر گفته شود رويکردهاي هفتشايد تشبیه بی
واند تاي بتواند به سلامت از اين هفت وادي بگیرد، میرستم است که اگر شعر يا نوشته
 وجهِ متن بودن خود را ثابت کند. 

 . غزل شاهد3-2
 «حافظ به سعی سايه»ر اساس ديوان ب 824است غزل  غزلی که از حافظ انتخاب شده

 )هوشنگ ابتهاج( است. 

 گر دساااات رسااااد در سااار زلفین تو بااازم
 زلف تو مرا عمر دراز اساااات ولی نیساااات
 پروانااه راحاات بااده اي شااامع کااه امشااااب

 چون گوي چه سرها که به چوگان تو بازم 
 در دساااات سااار مويی از آن عمر درازم
 از آتش دل پیش تو چون شااامع گاادازم
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 آن دم که به يک خنده دهم جان چو صراحی
 چااون ناایساااات نااماااز ماان آلااوده ناامااازي 
 در مساااجااد و مایاخااانااه خیااالاات اگر آيااد  

 را شاااباای از رخ باافروزيگاار خاالااوت مااا 
 مااحاامااود بااود عاااقااباات کااار در اياان راه  
 حااافظ غم دل بااا کااه بگويم کااه درين دور

 

 

 مساااتااان تاو خواهم کااه گزارنااد نمااازم  
 در میکده زان کم نشاااود ساااوز و گدازم

 و کماانچاه ز دو ابروي تو ساااازم   محراب
 چون صااابح بر آفاااق جهااان سااار بفرازم
 گاار سااار برود در سااار ساااوداي ايااازم 
 جااز جااام نشااااايااد کااه بود محرم رازم 

 

 توان هفت ويژگی میکور را يکاکنون که تعاريف و مفاهیم به اجمال معرفی شد، می
 به يک در اين ابیات اين غزل بررسی و تطبیق کرد.

 گانة بارت در شعر حافظهاي هفت. بررسي رویکرد4
 . روش4-0

توانند ها میسازهتوان تمايز دقیای میان متن و اثر قائل شد و از آنجا که هماز نگاه بارت نمی
 مند درشناسی مشخص و نظامروش»ها دوباره خود را واسازي کنند، در تاابل با ناسازه
(، پ  21: 6861)الگونه جوناانی، « کرانگی معناها در تاابل و تضاد استذات خود با بی

مرز دقیق و مشخصی که براي همه واضح باشد میان متن و اثر نیست، اما نکته در اين است 
کند تا مختصات آن دو را شرح دهد؛ به همین دلیل بايد توجه کرد که که بارت تلاش می

ح و که مرز واضمنظور بارت اين نیست که مطلااً تمايزي وجود ندارد، بلکه تأکید دارد 
هايی رخ دهد و اتفاقاً همین مسئله پوشانیدقیای میانشان نیست و ممکن است گاهی هم

است که شناخت متن و اثر را براي بسیاري مخاطبان و پژوهشگران، دشوار کرده است؛ 
هاي متن و اثر وجود دارد، اما تاريبی و براي رسیدن به يابی به تفاوتيعنی امکان دست

هاي متن و اثر تا گانه، لايهلی را بايد طی کرد. با بررسی رويکردهاي هفتآن، مراح
 .شودشوند و قدرت تشخیص اين تمايزِ نسبی، فراهم میديگر جدا میحدودي از يک

، کند و مستار در زبان استبارت معتاد است که متن ادبی از خودش کشف حجاب می
(. اگر بپیيريم 93: 6878مخاطب است )بارت،  اما اثر )متن زبانی( متکی و مستار در دستان

تواند رها بشود و به زيست خود ادامه دهد، پ  اثر نبايد اين ها میکه متن از کنج کتابخانه
ها با جهان مصاديق تعیین ارزش آثار زبانی بر اساس رابطة آن»ويژگی را داشته باشد. 
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ین شان با چیز ديگر تعیعتبار رابطةشود، اما ارزش آثار ادبی به ذات خودشان و نه به امی
را بر اساس  «دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند»شود. کسی اول مراتب صدقِ می

 کند تا بعد آن را ارزشیابی کند، بلکه اين اثر ادبی صرفاً بهمصاديق خارجی آن تعیین نمی
 (. 48: 6832شناس، )حق« شوداعتبار خود آن ارزشیابی می

تواند از خلال يک يا چندين اثر گیر متن می»گويد: ي صريح دارد که میابارت گزاره
ن طور برداشت کرد که مت(. با توجه به اين مسئله، شايد بتوان اين96: 6878)بارت، « کند

کند، يک فرآيند است نه نتیجه. مانند موجی که حرکتش را از ذهن و زبان مولف شروع می
دهد تا خلق شود. قابل در ذهن و زبان مخاطبان ادامه میهايی دارد و اين حرکت را پیچش

ها در زبان حافظ با شگردهايی براي زايش معنا همراه است که برخی توجه است که پیچش
ها از اين قرارند: استفاده از کلمات چندمعنايی، کنايه در بافت معنايی تازه، شناور از آن

ف ياي هاي مختلا در ارجاع ضماير، ظرفیتبودن چند معنا در بافت کلی کلام، تعلیق معن
 هاي گسترده )عزيزي والعادۀ تکیه در معنابخشیوحدت، نکره و مصدري، ظرفیت فوق

 (.27: 6863همکاران، 
 است يا يک فرآيند؟ اکنون پرسش اين است که آيا غزل حافظ يک نتیجه  

 زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست
 

 درازم در دسااات سااار مويی از آن عمر 
 

آرايیِ حرف سین؛ فرآيند خوانشِ بیت، معناآفرينی جداي از فرم و موسیای و واج
، حتی کندگیاري میهاي متفاوتی را نشانههاي نحوي متفاوت، معنیآرايش»کند؛ زيرا می

(. در نگاه نخست، 98: 6869)فاولر، « زمانی که کلمات همان و مطلب بیان شده همان باشد
د: گوير مصراع اول مربوط به جملة بعدي در مصراع دوم است و شاعر مید« نیست»فعلِ 

زلف تو که قاعدتاً دراز هم هست، همان عمر دور و دراز من است، اما از همین عمر 
يده ام من. فضايی که در اين بیت آفرطولانی حتی سر مويی در دست من نیست و چه بیچاره

 شود، ملتمسانه است.می
کند. اگر مصراع اول شامل دو جملة پايه و پیرو ديگري خلق می کمی درنگ، معناي

رسد زلف دراز تو موجب گونه معنا آفريد که هرچند به نظر میتوان اينخوانده شود؛ می
: کندرا بیان می طور نیست و مصراع دوم دلیل آنعمر طولانی من است، اما در واقع اين
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ن است و من از اين بابت قانع و خرسند نیستم. چون از آن همه، تنها سر مويی به دست م
که « دراز»حالا ديگر فضاي بیت تغییرکرده، داراي شکايت و اندکی طنز است. حتی واژۀ 

، نوعی ابهام و رازآلودگی را به ذهن متبادر «راز»آوا با واژۀ شود، همدو بار تکرار می
 کند. می

سان که بدين»داند ام يا استخدام میرا داراي ايه« دست»حمیديان در شرح شوق، واژۀ 
دست هم به معنی معمولی استخدام شده )براي گرفتن زلف به دست( و هم براي اقتدار و 

)حمیديان، « گويد: نه زلف تو در دست من است، و نه عمر در يد اقتدار مناختیار. می
 (.8224: 4، جلد 6866

همین  کنند و ازصرِ غايب درگیر میدر حایات اين عناصرِ حاضر هستند که ما را با عنا
هاي مسیر نوعی تصاعد معنا در فرآيند مواجهه با آفرينش مفهوم تازه از مسیر خوانش

شود. پ  براي درک غزل حافظ بايد فرآيند حضور و غیبت معانی را متفاوت حاصل می
ش از پیها چون گونه متندر اين»در ساختار به داوري نشست و معانی را استخراج کرد. 

ده تواند ماصود مولف و آفريننمعناي خاصی وجود ندارد، بنابراين خواننده به سادگی نمی
 «هاي باز، معطوف به خواننده است و تاويل آن بر عهدۀ خوانندهرا دريابد... بنابراين متن
 (.66: 6834)پورنامداريان، علوي، 

غزل و چندمعنايی حاصل اين نگاه مختصر و چندوجهی تنها دربارۀ يک بیت از اين  
رساند؛ يعنی تا مخاطبی آگاه به رموز بیت نشود يا به گفتة از آن، مخاطبانگی غزل را می

(، معنا متولد 866: 6869هاي خواندن ادبیات آگاه نباشد )فاولر، فاولر از قراردادهاي شیوه
ه مخاطبش را بوار ماند يا ابژهوار در کنج کتابخانه میشود. آيا چنین شعري سوژهنمی

 کشد؟چالش می

 ها. گونه4-2
می را هاي قديبنديسازد نیروي آشوبگر آن است که طباهاز نگاه بارت آنچه متن را می

(. اکنون با دو 96: 6878زند. حتی تأکید دارد که پارادوکسیکال است )بارت، برهم می
 ال بودن متن.پارادوکسیک -2ناپیيري متن و آشوبگري و طباه -6موضوع مواجهیم؛ 
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 . آشوبگري متن4-2-0
فظ شود شخصیت حاصورت که آيا میتوان پرسش نخست را وارونه مطرح کرد؛ به اينمی

هاي کلاسیک، قرار داد؟ حافظ کیست؟ عارف؟ منتاد؟ شاعر؟ بنديرا در يکی از طباه
و  نکننده با نهادهاي مرسوم مدرسه و خانااه و ديمتفکر؟ مصلح اجتماعی؟ مداح؟ جدل

 قدرت؟ کدام يک؟ 
کنندۀ فضايی عاشاانه است. در لاية زيرين در غزل انتخابی، لاية ابتدايی غزل، بیان

کند. در ابیات پنجم و ششم، نگاه يک منتاد اجتماعی ديده هايی از عرفان ظهور میسرنخ
 شود.می

 چون نیساااات نماااز من آلوده نمااازي
 در مساااجاد و میخانه خیالت اگر آيد 

 

 زان کم نشااود سااوز و گدازم در میکده 
 محراب و کمانچه ز دو ابروي تو سااازم

 

، «میکده و محراب و کمانچه»، «نمازِ آلوده و سوز و گداز»، «مسجد و میخانه»تاابل 
کننده و هاي سرکوبهمة اين تصاوير عصیان يک انديشه است در برابر چهارچوب

 یست.سازِ اجتماعی که مورد پیيرش و رضايت شاعر ناختناق
 محمود و اياز و»شود. واژگان آلودي ديده میدر دو بیت آخر، تلمیح سیاسی و کنايه

 ، عاقبتی که اگر سر در آن برود آيا واقعاً محمود و پسنديده است؟ «دُور

 مااحاامود بود عاااقباات کااار در اين راه
 حافظ غم دل با که بگويم که درين دور

 گاار سااار برود در سااار ساااوداي ايااازم  
 يااد کااه بود محرم رازمجااز جااام نشااااا

 

در لاية عاشاانه و عارفانه پاسخ مثبت است، اما در چهارچوب قدرت و دستگاهِ حاکم، 
خورد. در بیت آخر، اينکه شاعر غمِ دل خود را جز نوعی انیار و پرهیزِ پنهان به چشم می

اشته ي داتواند اشاره به همان خفاان سیاسی يا اجتماعیجم )دل( نتواند گفت، میبا جامِ
 است. باشد که جايی و فرصتی براي بیانِ آشکار نگیاشته 

توان پرسید که در میان شروح مختلف بر اشعار حافظ، کدام يک از شارحان حالا می
اش نکرده آنکه ترديد را چاشنیتوانسته است طباة فکري و اجتماعی او را برشمارد، بی

قرار  هاي سنتی و پیيرفته شدۀ ادبیات کلاسیکتوان او را در يکی از دستهباشد؟ اينکه نمی
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آيد اين است که او همه است و داد، آيا به اين معناست که حایاتاً آنچه از اشعار او برمی
هاي کهن را بندييک نیست؟ در واقع غزلیات حافظ ويژگی آشوب علیه طباههیچ

 داراست. 
بة اي عرفان در شعر حافظ جنهکه پارادايمدلیل روشن اين»در ديدگاه شفیعی کدکنی 

تزيینی و هنري محض دارد، صبغة آشکار سیاسی شعر اوست که بر هیچ صاحب نظري 
پوشیده نیست و اسناد تاريخی عصر او و تغییراتی که خودش در شعرش ايجاد کرده، 

(. در اين نال 81:  6، جلد 6863کدکنی، )شفیعی« بهترين گواهان اين ويژگی شعر اوست
ها جه متفاوت وجودي حافظ بیان شده، هنر، عرفان و سیاست. در طول قرنقول، سه و

است، چون داوري و ناد و نظر چه کلاسیک و چه مدرن هنوز نتیجة قطعی بیان نشده 
 ناپیير استفاده کرده است. حافظ از بیانی خاص و قطعیت

 نما بودن متن. متناقض4-2-2
رم و محتواي اشعار حافظ يکی از دغدغه نما در فهاي متناقضبايد گفت که جريان 

هاي حاکم بر شعر اوست. چه بسا از اساس هنرمند درگیر تناقض است. برانگیزترين جريان
و در او استاد منطق نیست که اجتماع نایضین برايش محال باشد. ا»کدکنی  به تعبیر شفیعی

(. و 89: )همان« گو باش! برابر زيبايی مسئول است. پیام حاصل از اين زيبايی هرچه خواهد
رو اي است که بسیاري از شارحان و خوانندگان حافظ را با سردرگمی روبهاين همان مسئله
کوب خاصیت عجیب کلام حافظ را ناشی از تنوع و کند. به شکلی که زرينکرده و می

نما اي از متناقض(. نمونه72: 6874کوب، تکرار می داند که دو امر متضاد هستند )زرين
 )پارادوکسیکال( در بیت دوم که بررسی شد وجود دارد:

 زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست
 

 در دسااات سااار مويی از آن عمر درازم 
 

وند، شکه هر دو هم به کوتاهی و هم بلندي وصف می« زلف و عمر»تناسب تضاد میان 
ر آورد. هد میبخش است و او را به وجنما است که براي مخاطب لیتتصويري متناقض

اض آنکه تصوير قبلی را که ندارد، بیتصوير، همچون موجی بر روي موج قبلی خیز برمی
 کرده، نابود کند. در اينجا دسترسی به زلف، دلالت بر عمر دراز دارد. يا در بیت چهارم:
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 يک خنده دهم جان چو صراحیکه بهدمآن

 

 مساااتااان تو خواهم کااه گزارنااد نمااازم 
 

 ، )غلغل«جان دادن و خنده»میان « مستان و نمازگزاردن»يی و تاابل میان نمامتناقض
دهد(. مستانی شود و جان میکه از شراب تهی میصراحی و صداي خنده مانندش در حالی

که جايی در مسجد ندارند، اما در حالِ گزاردن نماز میت بر جنازۀ عاشق هستند. اين مستان، 
خواهد بسته شوند در آن معشوق هم باشد که عاشق میتواند صفت جانشینِ دو چشم می

سپارد با لبخند در راه معشوق. همچنین تناسب و تضاد در بیت ششم دم که دارد جان می
 «. محراب و کمانچه، و مسجد و میخانه»میان 

 در مساااجاد و میخانه خیالت اگر آيد 
 

 محراب و کمانچه ز دو ابروي تو سااازم 
 

ترين نمامسجد با کمانچة میخانه، متناقض هم بودن محرابِتصوير و تصور در کنار 
توان بیان کرد. آلت موسیایِ حرام در شرع، در کنارِ محراب که تصويري است که می

چه ن، آ«سازم»جايگاه امامِ نمازگزاران است. با اشارۀ شاعر به ابروي يار و ايهام تبادر واژۀ 
جد و میخانه از دو چشم است که خیال )تصوير( گیرد، استعارۀ مسدر انتهاي بیت جان می

کنند که محراب و کمانچه شود و دو ابروي او همان کاري را میمعشوق در آن منعک  می
 قادرند؛ يعنی رساندن عاشق به اوج لیت مادي و معنوي.

اي آورد که در تاابل با نشانهنشانه، زمانی معناي خود را به دست می»علاوه بر اين، 
: 6861)الگونه جوناانی، « رار بگیرد و در اين رويارويی تمايز خود را آشکار کندديگر ق
هاي جزئیِ تاابلیِ درون آن است. در (. آنچه آشکار است فضاي کلی غزل و جريان66

خسته و ترين حالت، دلالت بر شکوايیة عاشای است دلاين غزل کلیت شعر در ابتدايی
کند. ر فضايی عرفانی، خانااهی، سیاسی و اجتماعی میرنجور، اما جزئیات شعر، دلالت ب

کنند تري را خلق میدر مرحلة بعد هر کدام از اين فضاها در نسبت با هم، فضاي متفاوت
 هستند.  که در تناقض و تاابل
کدکنی هنرمند واقعی کسی است که از همة تفکرات، هرچند از ديدگاه شفیعی

(. او حتی معتاد است جايی 838: 8، جلد 6863، کدکنیمتناقض، بهره بگیرد )شفیعی
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برد شود که از هنرسازۀ پارادوک  بیشترين بهره را میکار حافظ آغاز می« حافظانگی»
 (.78: 6)همان، جلد 

هاي نما بودن جزوي از سرشت غزلگري و متناقضبا توجه به اين توضیحات، آشوب
 اثر.گنجاند نه حافظ است که آن را در تعريف متن می

 . نشانه4-3
ها اشاره دارد، اما بارت دستة ديگري هم به آن اضافه تنها به معناي صريح نشانه 6دوسوسور 

مخاطب  گويد کهکند. او میبندي میها را در دو دستة صريح و ضمنی دستهکند و نشانهمی
 حال است که فهمشود و در اين وجو و کشف میبراي درک دستة دوم، مجبور به جست

 (. 18: 6878شود )بارت، اثر تابع نوعی هرمنوتیک می
کند، اما متن در بارت بر اين باور است که يک اثر، خودش را به مدلول منحصر می

شود. با اين تعبیر، يک اثر زبانی، خودش تبديل به يک ارتباط با دال يا نشانه تجربه می
عدد، د دست به دامان تفاسیر متشود که مخاطب براي درک و دريافت آن باينشانة کلی می

اما محدود شود؛ يعنی در هر صورت اين معانیِ متعدد در يک دايرۀ مفهومی مشخص قرار 
نهايت ها دست يافت، بیتوان در طول زمان به آندارند که با صرف وقت و دانش، می
 شوند. نیستند و بالاخره در يک جا متوقف می

ر بیان تها را روشنتناهی و نمادپردازي، بحث نشانههاي نامبارت با پرداختن به مدلول
 کند.می

 هاي نامتناهي. مدلول4-3-0
ی داند، با گیر از دوسوسور و به تأسنشانه را به مرتبة اول محدود نمی»گفته شد که بارت 

کند که به طور همزمان معانی صريح و ضمنی را ، الگويی را طراحی می2از يلمسلف
را هم « سازيبرجسته»توان مسئلة (. حتی می68: 6861الگونه جوناانی، « )دربرداشته باشد

تواند از ساختارهايی برخوردار باشد که دريافت در همین محدوده بررسی کرد؛ ادبیات می
(. بدين ترتیب 689: 6869شکنی ايجاد کند )فاولر، معنی را به تأخیر بیندازد و نوعی عادت

                                                            
1. De Saussure, F.  

2. Hjelmslev, L. 
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أخیر و تعويق نامتناهی مدلول است و از اساس، هدف آن شودکه متن، ناظر بر تديده می
توان با تفسیر هرمنوتیکی، معانی (. پ  می18: 6878کنندۀ معناي اثر نیست )بارت، تبیین

 شود معانی از دل هممستتر در آن را دريافت؛ زيرا اين تعويق نامتناهی مدلول، باعث می
دارند، مانند يک لابیرنت )ماز( که  متولد شوند، چراکه نامحدودند و ساختار تودرتو

هاي مختلف در آن وجود دارد و براي پیدا کردن مسیر بازگشت، هاي مختلف با تااطعراه
 ها را آزمود. بايد بارها راه

را تواند داشته باشد، زيمعناي يک متن ادبی هیچ خاستگاهی نمی»بايد دانست که 
نیِ از هاي متدبی همواره مرکب از مولفهسرشت بینامتنی آن حاکی از اين است که متن ا

(. به همین دلیل در 626: 6863، 6)آلن« ها استقولپیش موجود بوده، بافتاري از نال
شود و اين درهم تنیدگی لابیرنتِ متن در هر لحظه و با هر مخاطب، معناي تازه متولد می

کة نیم که حوزۀ ساخت را شببیگونه می بدين»شود. جا ناشی میها از همینپايانی آنو بی
 «دهد و حوزۀ صورت را شبکة عناصر حاضرنامرئی يا روابط نامرئی و غايب تشکیل می

( و همین عناصر حاضر، به ويژه در آراية ايهام هستند 48: 6، جلد 6863کدکنی، )شفیعی
 سازند. هاي حافظ را به مفهوم متن نزديک میکه ساختار تودرتوي بسیاري از غزل

 دسااات رساااد در سااار زلفین تو بازمگر 
 

 چون گوي چه سرها که به چوگان تو بازم 
 

در  «بازم»، جناس و تکرار؛ اگر «س»آرايی حرف در اين بیت ضمن بازي لفظی و واج
گويد که پیش از اين، محاق معنا شود، حافظ از يک حسرت سخن می« باز هم»مصرع اول 

زند نه حسرت. خم از يک آرزو حرف می فرض شود،« باختن»شده است. اگر در معناي 
اي باشد که بر زرفین: حلاه»است. « زرفین»دو زلف معشوق و واژۀ زلفین که يادآور 

چهارچوب در نصب کنند و زنجیر در را به آن اندازند... و آن را زورفین و زولفین نیز 
، 6877)دهخدا،  «اندهاند به منزلة زلف در دانستاند. و بعضی آن زنجیر را زولفین گفتهگفته
به همان معنی زرفین »(. همچنین در بخشی از معناي زلفین نیز آمده است: 62382: 6جلد 

گويی دو زلف معشوق به شکل حلاه و زنجیر در بناگوش (. 62366)همان: « است. زنجیر
گیرند و حلاه را طور که براي ورود به خانه اجازه میاو، همچون حلاة در است. همان

                                                            
1. Allen, G. 
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کوبند براي ديدار و وصال هم )در دو بافت يا لاية عاشاانه و عارفانه( لازم است ابتدا می
ها( کرد و با ناز و نیاز و نوازش به رخ و روي دست در حلاة زلف )گیسو و نماد کثرت

 )چهره، و تجلی جمالی( او رسید.
ه ق بتواند وجود خود شاعر باشد که در دست چوگانِ معشومی« گوي»در مصرع دوم 

اختیاري محض عاشق همچون گوي کند. بیبازي میرود و جانهر طرف که او بخواهد می
د. باختن باشتواند نشان کثرت و شدتِ اين جاندر دست چوگانِ عشق معشوق. سرها می

خواهد در راه توان سرها را نشان از سرهاي رقیبانی دانست که عاشق میدر عین حال می
يا قربانی کند تا راه را براي وصال خود بازگشايی کند. خوانشی معشوق به بازي بگیرد 

در معناي مثل و مانند خوانده نشود و در معناي قید زمان برداشت « چون»ديگر اينکه اگر 
 تواند فضاي ديگري بیافريند: وقتی بگويی، وقتیمی« گوي»شود؛ اين کلمه با فعل امر 

ر چوگان اختیار تو خواهم باخت و به بازي دستوردهی، خواهی ديد که چه سرها در براب
 گرفت.خواهم
ها که سخن را تا چنان مرزي از هندسه و هنجار فرا اين پیوندهاي نغز و هنري سازه»
برد، چه بسا ژرف ساختی و زبرزنجیري است و در روساخت پیدا و زنجیر آشکار سخن می

(. 13: 6838)راستگوفر، « رفت هاچندان نمودي ندارد و بايد در فراسوي سخن به سراغ آن
 هاي حاضر و غايب در شعر چنان از صفحةتنیده از شبکهاين لابیرنت پیچ در پیچ و در هم

دهد که جز متن، نام ديگري شود و در ذهن مخاطب، راه خود را ادامه میکاغی جدا می
ايد ها با و نشانههها و دالپیيرد؛ زيرا براي بند آوردن بازي معنا و سیر مدلولبر خود نمی
 نیاز از نشانة ديگر( دست پیدا کرد که عملاًاي بی، به مدلول استعلايی )نشانه6به گفتة دريدا

 (.668: 6863غیرممکن است )آلن، 

 . نمادپردازي4-3-2
بحث ديگري که بارت در اين بخش دارد اين است که اثر در بهترين حالت تا حدي نمادين 

اي، نمادين است. بازگشت متن به آغوش زبان است و همچون هاست، اما متن به شکل ريش
حد و مرز. نوعی نظام که بدون مرکز و پايان و زبان، داراي ساختار است، اما ساختاري بی

 (.16: 6478غايت است )بارت، 

                                                            
1. Derrida, J. 
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شود که همراه معناي آغازين و صريح آن، اي گفته میگونهنماد به هر ساختار دلالت
سمبل چیزي (. »126: 6863می آيند که غیرمستایم هستند )احمدي، معناهاي ديگر هم 

است که نماينده چیز ديگري است يا چیزي که بر چیز ديگر اشاره دارد، به علت همبستگی، 
ارتباط، قرارداد يا به طور اتفاقی، اما نه از طريق شباهت عمدي؛ به ويژه علامتی مرئی براي 

 (.9: 6813)پورنامداريان، « يک آيین چیزي غیرمرئی از قبیل يک مفهوم يا
پايان هستند، البته شناخت اين نمادها ها يا نمادها داراي نظام بیدر غزل حافظ، سمبل

دشواري ما در درک کامل شعر حافظ، مثلاً شناخت عناصري از آن چون »آسان نیست. 
... به دلیل همین هاي موجود در آن مثل رند، قلندر، شیخ، زاهد، مغ ونمادها، اشارات، سنخ

گزينش برخی اجزا و حیف بسیاري ديگر و نیز بافت فشردۀ آن است، زيرا در بسیاري 
چیزها خلأ يا گسل يا نکات ناگفته و نهفته )البته از نگاه اهل روزگار ما( هست. اگر گاهی 

« مانیم به سبب همین ساخت و بافت استدر درک روابط اجزا با يکديگر اين چنین فرو می
 (. 499: 6، جلد 6866میديان، )ح

 هاي تازۀ شاعر برايبافت فشردۀ غزل حافظ، يکی از دلايل مهم نمادسازي است. حرف
(. شاعر مفاهیم گسترده و چندوجهی را 988ما از رهگیر همین نمادگرايی است )همان، 

ۀ ، در محدود«گوي و چوگان»کند. مثلاً در بیت نخست ترين واژگان جمع میدر فشرده
ه آيد و بستة اين بازي، پیام خاص خودش را دارد، اما وقتی از محدودۀ خودش بیرون میب

شود ديگر يک پیام ساده نیست، بلکه نمادپردازيِ شاعرانه براي قلمروي غزل وارد می
معنايی ديگر است؛ يعنی هم معناي بازي چوگان و هم بار هنري که شاعر بر آن افزوده، 

شود. اين کاربرد خلاق زبان است که به گفتة فاولر ري میموجب درک تازه و لیت هن
 (.284: 6869تواند ويژگی چندمعنايی کلام را احیا کند )فاولر، می

برد. مخاطب ضمن اي از نمادها را در غزل به کار میپ  از اين مرحله، شاعر زنجیره
ها ارتباط میان آن کند ازسازي میاينکه با هر يک از اين نمادهاي عرفانی و شعري مفهوم

کند. اين زنجیره حتی از حلاة غزل میکور هم خارج تري برداشت مینیز مفاهیم تازه
. شودهاي ديگر است مرتبط میساختة ديگري که در غزلشود و با نمادهاي پیشمی
 تواند در آن رفت و آمد بکند و از آنزنجیرۀ گفتار حافظ افق بازي است که هر ک  می»

 (.24: 8، جلد 6863کدکنی، )شفیعی« شته باشدالتیاذ دا
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 . تکثر4-4
متن متکثر است. نه به اين معنی که داراي معانی متعدد است، بلکه به انفجار و انتشار معانی 

دهد. در اين بخش رولان بارت مثالی زده است که براي تبیین موضعی که بیان پاسخ می
بال اغمتن مانند يک سوژۀ تنبل است که با فر خوانندۀ»گويد: کند بسیار گوياست. او میمی

بیند، متکثر چه او میاست. آنزند. در کف اين دره، رودي جارياي قدم میبر کنار درّه
ناپیير است. سرچشمة آن سطوح و موادي نامتجان  و از هم گسیخته است. نورها، و تالیل
اي جهات ها از پاره؛ همة آنها، گیاهان، گرما، هوا، فوران صداهاي گوناگون، ...رنگ

ها يابند، اما ترکیب آنها بر اساس کدهاي شناخته شده بسط میاند، آنقابل تشخیص
ابة تفاوت نهد که فاط به مثزدن شخص را برمبناي تفاوتی بنا میفرد است. و قدم منحصربه

 (.16: 6877)بارت، « تکرارپیير است

ثر متن، هرگز تعدد معنا نیست، بلکه کاملاً روشن است که منظور بارت از تک
رسد تعبیرپیيريِ نامحدودِ برآمده از يک مجموعة معنايی است. ضمن اينکه به نظر می

ه در استفاده از اين شیو»اي به مبحث نال ناقص معنا دارد. تعدد معانی، ارتباط قابل اشاره
ه شیوۀ ... دوم اينکانجامدهر شعري به بروز کیفیت تعبیرپیيري چندگانه در آن شعر می

شود که کیفیت تعبیرپیيريِ چندگانة شعر به همان يک عالم معنايی نال ناقص موجب می
(. 692: 6873شناس، )حق« هاي موجود در شعر بدان اشارت دارندمحدود شود که نشانه

برخلاف »توان از تعبیر نال کامل معنا سود جست اما وقتی بحث تکثر معنا در میان است، می
اي از معناي مطلوب خود به شعر هیچ نشانهیوۀ نال ناقص، اين معناي خیالین را يا بیش

هاي متفاوت و متغايري از عوامل معنايی گوشة آن، نشانهآورد و يا در گوشهدرمی
(. اين آزادي و اختیاري 698)همان: « سپارددهد و آن همه را به شعر میگوناگونی قرار می
آورد و دست او را براي رسیدن به معناي شود، مخاطب را به وجد میکه از تکثر ايجاد می

 گیارد.مطلوب باز می
دست و سر و عمر و »، «زلفین و گوي و چوگان»در غزل مورد بحث به عنوان مثال: 

خنده و صراحی و مستان و نماز و میکده و سوز »، «پروانه و شمع و راحت و آتش» ، «دراز
خلوت و شب و رخ و افروختن و »، «ه و محراب و کمانچه و ابرومسجد و میخان»، «و نیاز

غم و محرم و جام و دور »، «محمود و اياز و سر و سودا و عاقبت»، «صبح و آفاق و جهان
ايی هاي تصويري و معنهاي قابل تشخیص و کدهايی هستند که شبکه، همگی پاره«و راز
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شبکة  ند وها نیز با هم مرتبطتر، شبکهسازند. در عین حال در يک قلمرو وسیعخود را می
طور که برداشت متفاوت از هر واژه يا ترکیب در هر زنند. همانتري را رقم میگسترده

شبکة معنايی، توانايی ايجاد تغییر در جهت معناي شبکه را دارد، هر شبکه نیز قدرت ايجاد 
آن را دچار کاهش يا تواند برحسب نگاه مخاطب، تغییر در شبکة ديگر را دارد و می

ند، ها در محور جانشینی، چندان تازه و بديع نیسترسد اين شبکهافزايش معنا کند. به نظر می
نشینی با هم، آن هم در يک غزل، کنش و واکنشی دارند که فضاي غزل اما در محور هم

د، منحصر شواند. تصاوير و تعابیري که از اين تکثر معانی حاصل میرا کاملاً متفاوت کرده
ا توان غزل حافظ ربه فرد است و متعلق به همین غزل. درست در همین ناطه است که می

 به چشم يک متن نگريست نه اثر.

 . خویشاوندي4-9
(. او مؤلف را مالک 12: 6878داند )بارت، بارت اثر را اسیر فرآيند انشعاب و اسناد می

ه صاحب آموزند که بینه محااان ادبی میشمرد و معتاد است در اين زماثر)متن بسته( برمی
گیرد اثر احترام بگیارند و البته حاوق مولف به شکل قانونی نیز از همین ديدگاه نشات می

 توان بدون اجازۀ پدرششود به انديشة صاحبش. اثر را نمی)همان(. در نتیجه اثر محدود می
است و مخاطب، مهمان. )مؤلف( بازخوانی کرد يا درهم شکست، زيرا مؤلف صاحبخانه 

 گیارد. در طرف ديگر، متناندازد و بر سرنوشت آن تاثیر میمؤلف بر اثر خود سايه می
ديگر مؤلف، پدرِ متن نیست. حتی اجازۀ او براي درهم شکستن متن « متن»قرار دارد و در 

مؤلف  ینیاز نیست؛ زيرا اکنون او نیز مهمان است نه میزبان. حالا اين متن است که بر زندگ
 هايشود. همچون غزلگیارد )همان(. پ  جهان متنِ باز، بر مولف خود مستولی میاثر می

اند و در ها هستند که او را ساختهحافظ که شخصیت او را زير سايه گرفته است. اين غزل
ا مطرح باشد، اشعار او ساز وکار خود ر« بما هوحافظ»آنکه حافظ اند. بیجهان تکثیر کرده

اند که شخصیت حافظ نیز بخشی از اين بافت است و زير چتر اين ، بافتی پديد آوردهدارند
است حافظ چیزي جز يک منِ کاغیي نیست؛ در متن حل شده«ِ من»کند. بافت زيست می

 و قابل تفکیک نیست.
وم طور معانی دوم و سدر بررسی ابیات غزلِ انتخابی در موارد پیشین، ديده شد که چه

طور که پیشتر ذکر شد عناصرِ حاضر ما را با عناصرِ غايب درگیر د شدند. همانو... متول
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ي هاکنند و تصاعد معنا در فرآيند مواجهه با آفرينش مفهوم تازه از مسیر خوانشمی
کرد،  توان معنا را کشفبا تأويل نمی»شود. البته بايد توجه داشت که متفاوت حاصل می

 معنا را دانست و بر اساس اين شرايط، معنا يا به بیان بهترگیري توان شرايط شکلفاط می
(. مفاهیمی که چه بسا شاعر در لحظة سرايش 131: 6863)احمدي، « سلسلة معناها را آفريد

ها فکر نکرده است، اما چون يک شبکه تولید شده است، معانی به شکل خودآگاه به آن
در واقع دور هرمنوتیکی مثل تور » اند.به واسطة چرخة هرمنوتیک به هم وابسته شده

شود تا صید )معنا، نیت و ماصد انداختن براي صید است. به تدريج، اين تور جمع می
(. اين رويکرد در يک بیت 98: 6831)نیکويی، « مولف، فهم صحیح و معتبر( به دست افتد

 شود:به طور مثال بررسی می

 چون نیساااات نماااز من آلوده نمااازي
 

 کم نشااود سااوز و گدازمدر میکده زان  
 

گونه است: نماز و عبادت منِ آيد اينمفهوم نخستینی که از مصراع اول به دست می
داند. مفهوم شود. شاعر خود را در عمل گناهکار میآلوده و ناپاکدامن، نماز محسوب نمی

ه به جگردد: پاک و پاکیزه. حمیديان نیز با توبازمی« نمازي»دوم به معناي ديگري از واژۀ 
د دانلغتنامه دهخدا و معنايی که سنايی هم قائل شده، آن را در همین معناي پاکیزه می

 (؛ يعنی: نماز منِ ناپاکدامن، پاک نیست. 8226: 4، جلد 6866)حمیديان،
داند، اما در سطح صفت نه عمل؛ در اين دامن میشاعر باز هم خود را گناهکار و آلوده

: پیيرد؛ و اما مفهوم سومخويشاوندي واژگانی صورت میصورت شکل ديگري از ارتباط 
همانند نمازِ من آلوده و ناپاکدامن، هیچ نمازي پیيرفته نیست. يعنی هیچ نمازي توانايی 
-رسیدن به جايگاه والاي نماز من را ندارد. شاعر وجه ديگري از خود را به نمايش می

ت پیيرفته شود و چه در مفهوم گیارد، اوج وارستگی و رندي. چه نماز در مفهوم نخس
وابسته  شود کهدوم. بدين صورت، يک شبکة خويشاوندي در هم پیوسته از معانی خلق می

است به برداشت مخاطب از جهان بازِ متن که بر خودِ شاعر چیره خواهد شد و او ديگر 
 کنندۀ معناي نهايی نیست.تعیین

ی يا همچون يک شئ، ماامی فیزيک طور که پیشتر گفته شد، يک اثر)متن زبانی(همان
سی شنامعنوي دارد و در عین حال تماماً داراي جوهر علیت و معناست. پ  قابلیت هستی
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اي از دارد، چون يک متنِ بسته است، اما متنِ باز در ماابل اين امر قرار دارد. مجموعه
یز دلیل ن عناصر متناهی است که تاثیرات نامتناهی برهم دارند و متکثرند. به همین

گونه که در در پديدارشناسی هوسرل آن»شناسی آن ممکن نیست؛ زيرا که هستی
شود با واقعیت و ذهنیت محض ارتباطی هاي اصالت معنی و اصالت واقع طرح میفلسفه

ندارد، بلکه پديدار واقعیتی است که در حیطة شناخت انسان قرارگرفته، حامل معنی يا 
 (. 67: 6816)نوالی، « قصدي است

پايان یپديداري تودرتو و ب با توجه به اينکه تاثیرات نامتناهیِ عناصر متناهی، مجموعه
آورد، پ  اين قابلیت که بتوان بر همة آن محاط شد و مانند يک در شعر حافظ پديد می

 اثر از زاوية پديدارشناسی با آن مواجه شد ناممکن است.

 . خوانش4-2
گیرد حتی اگر همچون کالا و يک شئ نازل شکل نمی در واقع ادبیات، بدون مخاطب

 -نیاي عیسازي رابطهاشیاي دگربسنده بدون مشارکت ذهن و بدون فعال»تصور شود. 
کنند. چون ادبیات تعلق به اين ماوله دارد، نیازمند است ذهنی، وجود تمام و کمال پیدا نمی

(. پ  اگر 681: 6836، 6)سلومیت «که از جانب خواننده به عینیت درآمده يا هستی بپیيرد
خواندن، يک فرآيند در نظر گرفته شود، اينکه يک فرهیخته، اثري را بخواند يا شخصی 

(. 14: 6878از روي تفنن؛ به گفتة بارت تفاوت ساختاري وجود نخواهد داشت )بارت، 
وشته نآثار ادبی و آثار زبانی هر دو هیئت يگانة کتاب بودن يا »حتی از ديدگاهی ديگر 

(. 48: 6832شناس، )حق« کنند و ناگزير تمايزي صوري از يکديگر نداردبودن را حفظ می
توان گفت در اين رويکرد، خواندن به منزلة مصرف کردن است؛ درست مانند استفاده می

اي در مدح خواجه احمد، وزير کردنِ هر کالاي مصرفیِ ديگر. براي مثال، در قصیده
 ام آمده:، در بیت سیه منوچهري دامغانی سروده استسلطان مسعود غزنوي ک

 پر پروانه بسااوزد با درخشاانده چراغ 
 

 چون چخیدن با چراغ روشاان زهرا کند 
 

 (21: 6883)دبیرسیاقی،   

                                                            
1. Shlomit, R. 
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ه کند که اين پرواندر اين بیت کلمات پر و چراغ به سادگی مخاطب را راهنمايی می
سوزد. منوچهري و شمع، پرهايش میهمان حشره است که در مواجهه با آتشِ چراغ 

ان است و آن اينکه دشمنرا به همراه يک تشبیه در اين بیت انجام داده « چ»آرايی حرف واج
اي تشبیه کرده که وقتی قصد چخیدن )ستیزه کردن( با ممدوح او ممدوح خود را به پروانه

هد سوزاند و را دارند؛ ممدوحش همچون چراغی تابان و درخشان، پیر ايشان را خوا
 نابودشان خواهند کرد. 

شد، چون ادبیات از اشیاي ديگر بسنده است، مخاطب در فهم طور که پیشتر گفته همان
اي آن را بیند معناين بیت مشارکت دارد و با توجه به ساختار قصیده و تشبیهی که می

فضاي  د و بهکند، اما خوانندۀ اين بیت چیزي بیش از اين برداشت نخواهد کردريافت می
ديگري راه نخواهد يافت، زيرا آنچه در برابر اوست، وسع و توان بیشتري ندارد. اين اثر از 

ها همان معنی را با خود به امروز آورده است که در همان زمان منوچهري، پ  از قرن
شده است. همانند کالايی که در هر تاريخ و زمانی، تنها يک نوع استفاده و برداشت می

اي است که رولان بارت دربارۀ اثر و خواندن توان از آن برد. اين همان مسئلهرا می بهره
 کند.آن به مثابة يک کالاي مصرفی مطرح می

حالا اگر به بیت سوم از غزل حافظ که به عنوان شاهد آورده شده دقت شود، اتفاق 
 ديگري خواهد افتاد:

 پروانة راحت بده اي شمع که امشب
 

 یش تو چون شمع گدازماز آتش دل پ 
 

آرايی مشهود است. واج« پروانه و شمع و گدازم و امشب»در اين بیت تناسب میان 
تضاد معنايی ظريفی  و تکرار شمع در صورت شعر رخ داده است. همچنین« ش»حرف 

 شود. ها، ديده میمیان امشب با شمع و آتش در وجه تاريکی و روشنايیِ آن
سپ  با ايهام در واژۀ پروانه، هم  د را به شمع تشبیه کرده،شاعر معشوق يا محبوب خو

تناسبی میان اين دو برقرارکرده و هم معناي ثانويه را مدنظر قرار داده است. در شرح سودي 
یت سپ  در معناي ب«. پروانه در اين قبیل جاها به معناي خط همايونی است» اشاره شده که 

پروانة راحت و آسايش بده که امشب از آتش دل در اي شمع به من » نويسد: گونه میاين
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که اين راحت و آسايش را کسی مانع نشود پیشت چون شمع آب شوم. پ  حالا براي اين
 (.6338: 8، جلد6811)سودي، « يک خط همايونی به من بده
در اين بیت داراي ايهام تبادر است؛ يعنی اين واژه، « راحت»نکته اينجاست که واژۀ 

کند. در )راهِ تو( را به قرينة پروانه در معناي حکم و جواز در ذهن متبادر می« هترا»واژۀ 
توانند براي شنونده محلی از اعراب داشته باشند. گويی حالت شنیدن بیت، هر دو واژه می

د. شوخواهد که مجوزي بدهد براي ورود به راهی که به او ختم میشاعر از معشوق خود می
 گیرد. که معناي قبلی را ناض کند، شکل میآناين معناي دوم بیقابل توجه است که 

در اولین نگاه ادات تشبیهی است براي اين تشبیه که شاعر « چون»در مصرع دوم واژۀ 
همچون شمعی در برابر معشوق بگدازد و آب شود، اما با کمی درنگ و ديگرخوانیِ بیت، 

صورت معناي ديگري فت کرد. در اينرا در معناي قید و چگونگی دريا« چون»توان می
گويد اي معشوق، فرصت به من بده تا به تو راه نمايد. در اين حالت گويی شاعر میرخ می

يابم آن وقت خواهی ديد از آتش عشای که در دل دارم چگونه شمع را به خجالت کشیدن 
 کندمیدارم. ناش دستوريِ شمع از متمم به مفعول چرخش و گداختن و آب شدن وامی

است که جتوان گفت همینکند. میو با اين تغییر در خواندن، فضاي بیت هم تغییر می
گويد که به تناسب نظم رمزي از اينجاست که رولان بارت می»خوانش رخ داده است. 

ی شود، آن اثر داراي معنکار گرفته میهايی که در آن بهزبان يک اثر و به تعداد سمبل
کار رفته و تسامحاً به« اثر»(. البته در اينجا واژۀ 94: 6، جلد 6863، کدکنی)شفیعی« است

 . Workاست نه  Textکدکنی از اثر همان منظور شفیعی
(. شايد 14: 6878دهد )بارت، بارت بر اين باور است که متن مخاطب را بازي می

ن است بیرنت متنويسندۀ متن مايل است که بازي را به مخاطب خود واگیار کند، اما اين لا
دازي اننوعی بازي ظريف شاعرانه، و گمان»دهد تا مخاطب برندۀ بازي باشد. که اجازه نمی

(. 171: 6، جلد 6866)حمیديان، « در سطحی بسیار فراتر از يک صنعت بديعی به نام ايهام
هايی از بازي در تواند سررشتهدر واقع اگر مخاطب هوشمندانه سراغ متون برود، می

ن بیان تواند به يایهاي باز را حدس بزند، کشف کند و يا بیافريند، اما نمیرتوي متنهزا
جود ندارد. ها، وترين معنا بوده و لاية ديگري در زير لايهکند که آنچه دريافته است، نهايی

 مانند خوانشی که براي بیت سوم اين غزل حافظ اتفاق افتاد.
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(. در اين نوع 14: 6878واننده است )بارت، در واقع متن، خواستار همکاري فعال خ
افتد و مخاطب، متن را اتفاق می« خوانش»دهد، بلکه رخ نمی« خواندن»مواجهه، ديگر 

شود. آيا اين مسئله همان ازاي هر مخاطب، يک متن بازتولید میکند. پ  به تولید می
کدکنی عیبه گفتة شفی افتد؟رويدادي نیست که در مواجهة مخاطبان با غزل حافظ اتفاق می

افظ اي که حها از لحظههاي خلايق و نه نفو شعر کاربردي عاطفی است و به تعداد نافا 
: 6، جلد 6863کدکنی، نهايت معنی دارد )شفیعیآن را گفته تا پايان جهان اين مصراع بی

99 .) 

 . لذت7.2
واننده ، تولید لیت براي خترين کارکردهاي هرگونه اثر و متنبه اعتااد بارت يکی از مهم 

يعنی اين ويژگی در متون بسته و باز مشترک است (؛ 19: 6878و مخاطب آن است )بارت، 
و مخاطب در مواجهه با متن خواندنی و نوشتنی به دنبال جنسی از لیت است. به تعبیري، 

رصة عمندي اثر است که آن را در لیت ناشی از کشف، اما تفاوتی که وجود دارد در تاريخ
لید توان توشود خواند و لیت برد، اما نمیگیارد؛ يعنی میمی لیتِ ناشی از مصرف باقی

در زبان و ادبیات فارسی نثرهاي »ماند. کننده باقی میکرد و مخاطب همچنان يک مصرف
ها انتاال روشن و صريح آيد، زيرا اصل در نگارش آنمرسل، متونی بسته به حساب می

 (. 661: 6838)رضی، « ان استمعنی به خوانندگ

و در آن  شودمتن، مادم بر تاريخ است. فضايی که هیچ زبانی بر ديگري مسلط نمی
(. شايد بشود گفت در اينجا ديگر 11: 6878ها آزادانه جريان دارند )بارت، همة زبان

رو نیست، بلکه با فهمِ متن مواجه است و فهم يک متن، مخاطب با لیتِ متن روبه
دهد. نوعی سرور از آفرين است. همان رويدادي که در خوانش غزل حافظ رخ میبهجت

هاي هاي معنايی و حلاهآفريدن دوبارۀ غزل توسط خواننده. کشف پیچیدگی شبکه
 تودرتوي مفاهیم. 

رسانی دارد؟ شود اين است که آيا متن تعمدي در لیتاي که اينجا مطرح مینکته
ه اگر رسد کد که مخاطب خود را تلیذ ببخشد؟ به نظر میشويعنی با اين نیت خلق می

هاي ؛ زيرا از ويژگی«متن»رو خواهیم شد نه روبه« اثر»چنین هدفی در کار باشد اساساً با 
ما نیست نگويی دارد، نیروي آشوبگرِ طبااتی ندارد و متناقضاثرِ زبانی اين است که مستایم
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ي مشخص خود را دارد. پ  اگر نويسنده يا شاعري تر، بسته است؛ يعنی معناو از همه مهم
خاطب را شوند تا مرسانی دست به قلم ببرند عملاً مجبور به نوعی صراحت میبا نیت لیت

 «تنلیت م»کاملاً اقناع کنند که از کدام بخش بايد لیت ببرد. رولان بارت در کتاب 
: 6832ت، )بار« است به زبان آيدتواند از راه ابراز نامستایم يک خولیت تنها می»گويد: می
ود و تر خواهد بتر بیان شود از لیت تهی(. با توجه به اين گزاره، هرچه مطلب مستایم87

ند که کترين شکل لیت را ارائه خواهد کرد. او در همین کتاب اضافه میيا اينکه سطحی
ارغ از و ف سايههستند کسانی که خواهان متنی )يک اثر هنري، يک تابلو نااشی( بی»

اند، اما چنین خواستی به معنی خواستن متنی بدون باروري، بدون ايدئولوژي مسلط
زايندگی و متنی سترون خواهد بود. متن محتاج ساية خويش است. اين سايه اندکی 

 (.98)همان: « ايدئولوژي، اندکی بازنمايی، و اندکی سوژه است
سايه بی گويی است؟حافظ، دچار مستایم حال با توجه به اين نکات آيا غزل انتخابی از

رسد که ساية است؟ ايدئولوژي مسلط ندارد؟ دچار باروري معنا نشده است؟ به نظر می
اي کند و در هر دورۀ تاريخی و اجتماعی، لايهمتنِ بازِ شعر حافظ از تنگناي زمان عبور می

 کنش»دهد. اهش ادامه میشود و دوباره به رافزايد، فربه میهاي پیشین خود میبه لايه
(. 147: 6863)احمدي، « کندخواندن ما را به زمان متن، و زمان متن را به زمان ما منتال می

که مثلاً در يک اثرِ زبانی يا تاريخی، بخشی متن همین است در حالیيکی از دلايل لیت
 (. 147همه چیز در گیشته رخ داده و تمام شده است )همان: 

هستیِ خود متن در گروي اين نکته است که تا سرحد امکان، »ود که شوقتی گفته می
(. پیداست که تا چه اندازه 666: 6836)سلومیت، « تمام و کمال شناخته و قابل فهم نباشد

حسن و جمال حایای آن است که »اين مسئله دربارۀ غزل حافظ قابل درک و اعتناست. 
ر ظرف گفتار درآيد محدود و مایّد و بدلی و پايان و نهايتی نداشته باشد، آن جمالی که د

هاي (. با اين تعابیر، مشخص است که يکی از لیت961: 6879)روحانی، « اندک است
ه از آن محروم است. وقتی خوانند« اثر»پايانی آن باشد، چیزي که تواند بیخوانش متن می

 و مفاهیم، دچار کشف وشود پ  از دريافت اولین لايه از معانی رو میروبه« متن»با يک 
 کم به آفرينشکند و کمهاي بعدي را کشف میتر، لايهشود. در خوانش دقیقلیت می
سیلة و کند که بهزند. پیوند معنا و بلاغت، آن را بالاوه داراي معانی متعدد میمیدست 

رج اخاطر متن از اختیار شاعر خشود. به همین ها بالفعل میمخاطبان و شیوۀ زيست آن
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جاست که (. همین6837گیرد )پورنامداريان، شود و در اختیار مخاطبانش قرار میمی
مانند و اين يعنی افقِ متن همچنان باز است. به هاي بعدي همچنان غبارآلود باقی میلايه

هاي هاي بعدي، افقدهد که در خوانششکلی که مخاطب به خودش اين مژده را می
 کند. کرد و همین تعلیق و ابهام، لیت متن را چندچندان میتري را کشف خواهد تازه

 گیرينتیجه
د که ، ديده ش«اثر»و « متن»هاي گانة رولان بارت در بررسی تفاوتبا توجه به مراحل هفت

تمامی موارد در غزل انتخابی حافظ به عنوان يک شاهد مثال يا مصداق حضور پررنگ و 
 ت نه اثر، زيرا:موثري دارند؛ پ  غزل او يک متن اس

شعر حافظ سوژه نیست، بلکه آبژه است؛ يعنی توانايی دارد تا مخاطب خود را به  -الف
صرفاً در  گیرد نهچالش معنا بکشاند. يک فرآيند است و در مسیر آفرينش دوباره قرار می

 بخشی.جايگاه نتیجه
تیجه در ن -،کندهاي کلاسیک عمل میبنديگر است و ضد طباهداراي نیروي آشوب -ب

 کند.از مخاطب سلب می -بندي و عنوان،امکان قراردادن شاعر را در يک دسته
 د.برنما است و از اجتماع نایضین براي بیان مفاهیم چند لايه سود میمتناقض - 
رود. هر مدلولی هاي حاضر به غايب میهاي نامتناهی است و از شبکهداراي مدلول -ت

دي است و چون مدلول استعلايی عملاً وجود ندارد، نامتناهی در آن، دال بر مدلول بع
 است.
به دلیل بافت فشردۀ غزل، داراي نمادپردازي است. واژگان انتخابی او در عین داشتن  -ث

 شوند.معانی اولیه با معناهاي ديگر همراه می
 لِغزل او متکثر است و از يک بافت و مجموعة تصاوير تودرتو تشکیل شده است. نا -ج

کند منحصر به همان غزل و روابط و تناسب واژگان کامل معنا دارد و فضايی که خلق می
 نشینی و جانشینی است.در محورهاي هم

از آنجايی که عناصر متناهی، تاثیرات نامتناهی بر هم دارند؛ خلافِ اثر)متن بسته(  -چ
ه ازاي مانند و باو نمیمالکیت شاعر از آنچه آفريده سلب شده است؛ زيرا معانی در سیطرۀ 

در نتیجه حافظ مالک غزل خود نیست و شخصیت او زير ساية  شوند.مخاطبان تکثیر می
 غزلش قرار دارد.
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دهد و اين همان چیزي است که در غزل در بازي متن و مخاطب، خوانش رخ می -ح
 شوند.هاي غزل بازآفرينی میافتد. لايهحافظ اتفاق می

نِ شود از آنجاست که متهرمنوتیکی غزل او نصیب خوانندگان میلیتی که از خوانش  -خ
انگیز قرار کند و مخاطب و شعر را در يک وحدت زمانی خیالبازِ غزل، زمان را احضار می

هاي نهايت است؛ زيرا همچنان لیتدهد. لیت حاصل از اين حسنِ غیرماید، بیمی
 نشده باقی هستند.کشف
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